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  و ميتروخين ي والريها منارهنقد و بررسي 
  در آن پوشكينالكساندر ي سرا باغچههاي  روشن سايه انعكاس

  *لودميلا نيكالايونا كارنيوا
  ***مطهر اله كريمي جان ،**پور مرضيه يحيي

  چكيده
ها و چگـونگي ورود    و تاج گل سونت 1اي كوتاه به تاريخچة ژانر سونت  ابتدا اشاره ،در مقاله

با اشاره به خاستگاه سونت در ادبيـات جهـان و    ،داشت. درادامهآن به ادبيات روسي خواهيم 
هاي والري ميتـروخين، شـاعري از     ، تاج گل سونتها  منارهسپس روسيه، به نقد و بررسي اثر 

 ةفوار پردازيم. پس از پوشكين، خالق منظومة  كريمه كه بر همين اساس بنا نهاده شده است، مي
، در اشعار ديگـر شـاعران روسـي، فضـاي     »سرا  اهدا به فوارة كاخ باغچه«و شعر  يسرا باغچه

و عشق او به كريمه ملموس است. ردپاي  ،تكرارنشدني كريمه، استعداد، حساسيت جغرافيايي
هـاي اصـلي     شود. مصـرع  ي ميتروخين هم مشاهده ميها  منارهپوشكين در  يسرا باغچهاشعار 
ي هـا   منـاره اسـت. موضـوع اصـلي در     يسـرا   باغچـه سي هنري از ي ميتروخين انعكاها  مناره

گوي اديان در كريمه   و  عبارتي گفت آميز مردم با عقايد گوناگون و به  ميتروخين زندگي مسالمت
پردازد. با نقد و بررسي   پويي جغرافياي سياسي مي  است. او با استفاده از اين نوع ادبي به درون

بند به وصيت پوشكين   يافت كه او پاي   توان به اين نتيجه دست  ين ميي والري ميتروخها  مناره
هاي تاريخي و طبيعيِ   و مانند او معتقد به حفظ وحدت ميان اقوام ساكن كريمه است و سمبل

  هاي او نيست.  تأثير در آفرينش سونت  جغرافياي سياسي كريمه بي
 ،ها  مناره ،گوي اديان  و  گفت ها، تاج گل سونتژانر  پويي جغرافياي سياسي،  درون :ها كليدواژه

  .والري ميتروخين
                                                                                                 

  pln-road@yandex.ru، منتقد ادبي، جمهوري كريمه، روسيهشاعر و  *
 ،(نويسـندة مسـئول)   ها و ادبيات خـارجي دانشـگاه تهـران، ايـران     زبانة دانشكد ،استاد زبان و ادبيات روسي **

myahya@ut.ac.ir  
  jkarimi@ut.ac.ir، رانيات خارجي دانشگاه تهران، ايها و ادب زبان ةدانشكد ،استاد زبان و ادبيات روسي ***
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  مقدمه. 1
عنوان اثرِ   در حريم نظم آشكار است. سونت اساساً به )sonet /Сонет( وضعيت ويژة سونت

دليل، در تـاريخ فرهنـگ و ادبيـات منظـوم       همين پسند شناخته شده است و به  منظومِ نخبه
و ژانر  ،درخشندگي پيدا كرده و به الماس درخشان، سنگ فلسفيجهان هالة سونت رشد و 

هـاي متعـالي و     يافتـه و انديشـه    اي شهره شده است. اهميت اين ژانر در فرم تكامل  اسطوره
چراكه فرهنگ با توان  ؛كنندة فرهنگ است  تجسم چنين همالعادة آن است. اين نوع ادبي   فوق

تنهـا توجـة    ها نـه  قرن دليل سونت طي  همين ايستد و به مرج مي  و  فكري و هرج  درمقابل بي
 ،بيستم مـيلادي  قرنخود جلب كرده است. در  پردازان ادبيات را هم به  بلكه نظريه ،شاعران
اي در  هاي ژرف انديشمندان دربارة انگيزة اين ژانر موجب شد تـا بخـش جداگانـه     كنكاش

شكل بگيرد. اين امر كمك  )сонетология/ sonetologija( شناسي  علم ادبيات با عنوان سونت
ريشـة  «هاي نهفته در اثر را براي خوانندگان رقم زده اسـت.    به درك بهتر احساس و انديشه

واژه سونت ايتاليايي است و شعري متشكل از چهارده مصرع است و داراي قالـب شـعري   
بـار    گـردد و نخسـتين    ثقيل است. خاستگاه آن ايتاليا و ظهورش به سدة سيزده ميلادي برمي

سـروده   )Петрарка/ Petrarka( و فرانچسكو پتراركـا  )Данте/ Dante( توسط دانته آليگيري
ان دار طـرف ). البته پتراركا آن را جهاني كـرد و در اروپـا   Секачева 2001: 625» (شده است

در انگليس پيدا كرد. مكتبـي هـم بـه     )Шекспир/Shekspir (قدر و بانفوذي مانند شكسپير 
ولي اين شاعر زيرسـاية گسـترده و بلنـد     ،اسم پتراركيسم شعر اروپا را زير سيطرة خود برد

 ولي ،دانند تغزلي و عاشقانه است و آن را با غزل همانند مي تر بيشدانته قرار گرفت. سونت 
  بر اين باورند كه عين غزل نيست.

 هـا   كـه تـاج گـل سـونت     در بـر دارد  نيـز  را هـا   سونت اي از  اين نوع ادبي مجموعه
)venok sonetov/ сонетов венок( شود و هر سونت شامل چهارده مصرع اسـت.    ناميده مي
پانزده سونت تشكيل شده است كـه ارتبـاط خاصـي     ةها از مجموع  سلسلة تاج گل سونت«

. آخـرين سـونت از ايـن    داردحاكم اسـت و نظـم خاصـي     ةها ازنظر قوانين يا شيو ميان آن
 »...اصلي«يا  »مصرع اصلي«مجموعه بايد از مصرع اولِ چهارده سونت قبلي تشكيل شود كه 

)»магистральный« или »магистраль« /»magistral'nyj«  ili»magistral'« (شـود   ميـده مـي  نا 
)Секачева 2001: 625( عنـوان    بـه رسد كـه    مينظر  به. پيوستگي محتوا و قالب چنان طبيعي

ژانر سونت از ظرفيت بسيار بالايي برخـوردار  « .قانون و معيار اين سبك پذيرفته شده است
  ).Корнеева 2017: 20( »بديل است هاي فلسفي بي است و براي بيان انديشه
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 ظهور سونت در روسيه. 2

  زرين) ادبيات روسي عصرنوزدهم ( قرن 1.2
. در ادبيـات روسـي سـه قالـب     گـردد  برمـي هجـدهم   قرنظهور سونت در روسيه به آغاز 

لطـف واسـيلي تريدياكوفسـكي     و انگليسي اين ژانر متـداول اسـت. بـه    ،ايتاليايي، فرانسوي
)1769-, 1703Василий Кириллович Тредиаковский /Vasily Kirillovich Trediakovsky(، 

 ،شعر روسي اسـت  دار تكامل هنر ملي پرداز ادبي كه قيم و سكان  و نظريه ،شاعر، مترجم
سونت توانست به ادبيات روسي راه پيدا كنـد. تريدياكوفسـكي فيلولوژيسـت نخسـتين     

 Жак деاي از سـونت شـاعر فرانسـوي ژاك د بـارو (      اديب روس بـود كـه بـا ترجمـه    

Барро/Zhak de Barro ( كار نادم گناه) با نامКающийся грешник / Kajushhijsja greshnik (
اي از ايـن    ) نمونـه 1733( 2»شيوة نوين و كوتاه نگارش شعر روسـي «با عنوان اش   در رساله

بـا آثـار منظـوم شـاعراني ماننـد آلكسـاندر        قـرن، ژانر را وارد ادبيات روسي كرد. طي يك 
)، آلكســئي رژفســكي Aleksandr Sumarokov / Александр Сумароковســوماروكوف (

)Aleksej Rzhevskij / Алексей Ржевский ،(   ) گـاوريلا درژاويـنГаврила Державин / 

Gavrila Derzhavin  ) ميخائيـل خراسـكوف ،(Mihail Heraskov / Михаил Херасков (،  و
جريان افتاد و بـا تجربـة درخشـان     يند فراگيري اين ژانر در شعر روسي بهاشاعران ديگر فر
) خاتمـه يافـت. دلويـگ    Anton Del'vig / Антон Дельвиг, 1798 - 1931آنتـون دلويـگ (  

يافتـة دلويـگ در     هاي تكامل  توانست سونت را از ظلمت برهاند. در شعر روسي سونت
شود. اما اهميت و جايگـاه    عنوان سمبل پاياني تشكيل اين ژانر ارزيابي مي  علم ادبيات به

 نها در اين بود كه شاعراني ماننـد آلكسـاندر پوشـكي     والاي تجربة او در سرودن سونت
)Aleksandr Pushkin / Александр Пушкин   ) نيكـالاي يـازيكوف ،(Nikolaj Jazykov / 

Николай Языков  ) ايـوان كـازلوف ،(Ivan Kozlov / Иван Козлов   لبئكرويلگلـم كيـوخ ،(  
)К. Кюхельбекер В./  K. Kjuhel'beker V.    و بسياري ديگر از او الهـام و جـان گرفتنـد و (

  هاي اغواكنندة خود پر كردند.  ونتطلايي را با س عصر
خود بسيار هنرمندانه به خاستگاه اين ژانر و » سونت«در  ،مانند نگارگري ماهر ،پوشكين

كمـك    طور تاريخچة ظهور و گسترش آن در اروپا و روسيه اشاره كـرده اسـت و بـه    همين
ه است. او قالب اپيگراف (تضمين) از سونت حمايت كرد در 3وردزورثمصرعي از ويليام 

كند و فقـط در بنـد اول آن از چهـار      سونت خود را با اپيگرافي از شاعر انگليسي شروع مي
گونـاگون   از كشورهاي 4دكاموئش و ،سرا مانند دانته، پتراركا، شكسپير  شاعر برجستة سونت
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عصر خود كه سـونت    سراي روسي، دلويگ، شاعر هم  برد و در بند آخر هم از سونت  نام مي
  تكامل رساند، ياد كرده است: به را

  سونت
  يرمنتقد! بر سونت خرده مگ يا

  وردزورث يليامو
  ديدة تحقير ننگريست ي به سونت بهدانتة جد

  پتراركا آتش عشق را در آن نهاد
  ورزيد  بازي آن عشق مي به 5خالق مكبث
  وسيلة آن انديشة محزون را محو كرد.  به دكاموئش

  
  كند:  شاعر را مفتون ميو در روزگار ما سونت 

  گزيند  عنوان سلاحي برمي  وردزورث آن را به
  دور از دنياي ناچيز و فاني،  ه بهك  زماني

  كشد.  تصوير مي  او ايدئال طبيعت را به
  

  دوردست 6دايهاي تاوري  به زير ساية كوه
  در وزن محدود آن 7سراي ليتوانيايي  ترانه

  داد.  خاتمه مياي   لحظه آرزوهاي خويش را به
  

  دوشيزگان ما هنوز بيگانه بودند با سونت
  زدود  سان از براي آن از خاطر مي  ليك دلويگ چه

  پاره را.  هاي مقدس شش  زمزمه
.)Пушкин 1990: 355(  

  
  سيمين) ادبيات روسي عصربيستم ( قرن 2.2

سـرايان    سـيمين ادبيـات روسـي اسـت، سـونت      عصراما اوج شفافيت دورة سونت روسي 
)، Konstantin Bal'mont / Константин Бальмонтاي چـون كانسـتانتين بالمونـت (     برجسته
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)، والــري بريوســف  Vjacheslav Ivanov / Вячеслав Ивановويچيســلاف ايوانــف (
)Valerij Brjusov / Valerij Валерий Брюсов ميليان والوشـين (   )، ماكسيMaksimilian 

Voloshin / Максимилиан Волошин ي از ايـن ژانـر سـاختند كـه     منـد  ارزشهاي   ) نمونه
) سـهم  Iosif Brodskij / Иосиф Бродский. يوسيف برودسكي (دارند جاودانهارزش هنري 

  بيستم روسيه دارد. قرندر ادبيات مهمي در توسعة سونت 
  

  ها تاج گل سونت. 3
ولي شايد بتـوان آن را ماننـد   شك خويشاوندي عميقي با سونت دارد،   ها بي  تاج گل سونت

ها تلقي كرد. لازم است با دركي دقيـق    اي معمولي از سونت  يك ساختار ظاهري يا مجموعه
ارتبـاط نـدارد، ايـن    » هاي مسـتقل   هاي سونت  محتواي آن به كل انديشه« .به آن نزديك شد

قل درك اسـت و اكنـون ماننـد ژانـري مسـت     » وحدت متن«اي جديد و فراتر از   خود پديده
 هاي شعري خـود دارد.   نتيجه ويژگيشود كه در خود يادي دربارة پيدايش و توسعه و در مي

سـاختار آن اسـت كـه     ناشـدنيِ  ها پيچيدگي وصـف   هاي برجستة تاج گل سونت  از ويژگي
  ي پنهان فراوان در آن نهفته است.ها  انديشه

رنسانس است، اگرچه چنـدان  ها، مانند سونت، پديدة نظم اروپاييِ دورة   تاج گل سونت
اي دقيقـاً    )، با ترجمـه 1915 -  1843( 8كورشآيد. فئودور يوگئنويچ   حساب نمي  درخشان به

 يسونت تاج گل) اثر 1889چاپ ( چنين هممرتبط و منطبق با معيار و با توضيحات مفصل، 
)Сонетный венок / Sonetni venec, 1834) (1834    شـاعر اسـلووني، فـرانس پرشـرن ( 
) 1849 - , 1800Франце Прешерн/  Preshern France توانست اين سبك باارزش را وارد ،(

زبان تسـلط داشـت و    36اي بود كه به   شناس برجسته  نظم روسي كند. كورش شاعر و زبان
شـود. او بـا ترجمـة تـاج گـل        شناخته مـي » اولين فرد مشهور شعرشناس در اروپا«عنوان  به

  ارمغان آورد.  براي نظم روسي به گنجينة فرهنگي باارزشي راها درواقع   سونت
براساس اذعان عمومي، جايگاه استوار اين ژانـر در فضـاي شـعر روسـي انگيـزة       ،امروزه

 عصـر گامـان مكتـب سمبوليسـت     هاي اصيل را توسط پيش  سرودن تاج گل سونتواسطة  بي
) венокСонетный  / Sonetnyj venok ،1909 /يتاج گل سونتسيمين مانند ويچسلاف ايوانف (

) را سبب Corona Astralis / Звездная корона ،1909 /ستاره يهيمدميليان والوشين (  و ماكسي
در  ،هاي دوران تحول حضور داشـتند   شده است. پديدآورندگان اين آثار كه در مركز انديشه

ها   گل سونت وجوي عمومي زبان جديد فرهنگي شركت كردند و امكانات شكل تاج جست
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قدري ازنظر هنري و محتوايي   هاي گل به  آشكار كردند. اين تاج ،كه پيش از اين نهان بود ،را
هـا بهـا    به آن» ندگانهاي ژانر براي آي  نمونه«عنوان   ند كه با گذشت زمان هنوز هم بهثرگذارا

  شود.  داده مي
هـاي قـوي     زيـر انگيـزه   گران به سونت، آثـار  براي افزايش علاقة خوانندگان و پژوهش

  :شوند ميبه اين ژانر محسوب مندي  علاقه
 هـا: و.   سـازي مـتن    ، تدوين و آماده»سدة هجدهم و آغاز سدة بيستم ،سونت روسي« ـ

 ؛1983)، مسكو،  В. С. Совалин/V. S. Sovalin س. ساوالين (

، »يهاي شاعران روسي آغاز سدة بيستم و شاعران اتحاد شورو  سونت روسي: سونت« ـ
 )،B. Romanov/ Б. Романов( و توضـيحات: ب. رامـانف   ،گفتـار   تـدوين، پـيش  

 ؛1987 مسكو،

، تدوين، »سونت روسي پايان سدة نوزدهم و آغاز سدة بيستم ،سونت سدة سيمين« ـ
)،  О. И. Федотов/O. I. Fedotov اي. فيـدوتف (  او. از و تفاسـير  ،گفتـار   پـيش 
  .1990 مسكو،

ساختاري و محتوايي » هاي  انديشه«دورة معاصر با فهم و درك  مفهوم عميق تاج گل در
شروع شده اسـت. لازم اسـت   » دهنده  هاي تشكيل  نتيجة تأثيرگذاري متقابل بخش«آن، مانند 

بخـش   ؛دهنـدة آن را تشـخيص دهـيم     دقيقاً دو بخش تشكيل اه  در ساختار تاج گل سونت
و سونت اصـلي كـه همـان سـونت     اصلي حلقة سونت كه متشكل از چهارده سونت است 

هـاي    آيد. مصرع اول سونت  ابتداي تاج گل مي پايان و گاهي در پانزدهم است كه اغلب در
دوم تا چهاردهم تكرار مصرع آخـر سـونت قبـل خـود اسـت و سـونت آخـر نيـز تكـرار          

هـاي    هاي اولِ چهارده سونت قبلي است كه عنصرهاي اساسيِ تاج گل، يعني مصرع مصرع
عنـوان    بـار بـه   شود. يـك   شوند. مصرع اصلي دوبار در حلقه تكرار مي  انديشه، محسوب مي

 ،دليـل   همين عنوان مصرع آغازين سونت بعدي. به  بار هم به مصرع پاياني هر سونت و يك
اما اين پنداري نادرست است. مصرع اصلي هـر   ،شود  بخش پاياني اثر پذيرفته مي درجايگاه

دهنـده نيسـت، بلكـه      سازد و درحقيقت آن بخش پايان  ل از هرچيزي ميسونت را شاعر قب
اسـت.  » از كل بـه جـزء  «انديشة شاعر  ؛دهندة انديشة اثر است  كننده و تشكيل  بخش هدايت

ترين وظيفة شاعر و بخش اصلي اثر است كه توسـط شـاعر     حلقة سونت ازنظر فهم سخت
شكل نمايان و مفصـل بسـط     در مصرع اصلي به همه از  شود. عقايد و سيماها بيش  بافته مي

سرخ سـمبل يگانـة توصـيف تـاج گـل        دليل نيست كه از دورة رنسانس تاجِ گلِ  يابد. بي مي
  آيد.  حساب مي  سرخ شكفته هم سمبل به  ها نيست، بلكه گلِ  سونت
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  هاي سونتي كريمه ها و تاج گل سونت. 4
سراي روسي محسوب   روشن شاعران سونتهاي سونتي كريمه سرحد   ها و تاج گل  سونت

نظير طبيعت   شوند. بلاغت هنري آثار سونتي با موضوع كريمه، در وهلة نخست، تأثير بي  مي
شيفتگي شاعر از «كنندة   عنوان تغذيه  هاست كه به هاي خلاقانة آن  انداز كريمه بر الهام  و چشم
ريخي و طبيعي ويژگي مهـم جغرافيـاي   هاي تا  شود. سمبل  در اثرش نشان داده مي» آن مكان

كند. اين ويژگي   مي برقرارسياسي كريمه است كه ارتباط طبيعت و خلاقيت هنري شاعر را 
دامنـة حماسـي    كند؛ خلق ميهاي سونتي كريمه را   ها و تاج گل  بديلي در سونت  تركيب بي

انعكاس عميق و  اي؛ حساسيت بيان اساس سحرآميز هستي؛  انديشه؛ غناي سيماهاي اسطوره
  هاي افكار كريمه (درك فلسفي).  گيكامل ويژ

پويي جغرافياي سياسيِ نظمِ روسي بها   عنوان پديدة درون  توان به  هاي كريمه مي  به سونت
 متافيزيكي هستي و درك فلسفي است.هاي   كنندة حساسيت پايه  داد كه دقيقاً بيان

 يـا سيلوينسـكي    ميليان والوشين، ايلـي   هاي سونتي كريمة ماكسي  ها و تاج گل  سونت
)Сельвинский  Илья/ Ilya Selvinsky ) ف )، Пузанов Иван / Ivan Puzanov)، ايوان پوزانـ

ـف  Тарасенко Дмитрий / Dmitrij Tarasenkoدميتــري تاراســنكا (  )، واســيلي ريكـ
)Рыков Василий/ Vasily Rykov  ) سـرگئي اوفچارنكـا ،(Овчаренко Сергей / Sergej

Ovcharenko ) وِرا لوبچيـك ،( Вера Любчик/Vera Ljubchik   ايرينـا رپينـا ،( )Ирина 

Репина/Irina Repinaپالم ( ـ  )، باريس واسيليفБорис Васильев-Пальм /Boris Vasil'ev - 

Pal'm ) والري ميتروخين ،( Валерий Митрохин/Valerij Mitrohin   و ولاديمير دوكشـين (
)Владимир Докшин/Vladimir Dokshin دهنـد كـه ژانـر سـونت ابـزار بـدون        ) نشان مـي 
سازد تا تأثير ماهيت   پويي جغرافياي سياسي است و اين امكان را فراهم مي  گزين درون جاي 

  تصوير كشيده شود.  تر به  و مبسوط تر  رفت معنوي انسان عميق ر پيشدسيماي كريمه 
) Minarets/ Минареты, 2015( ها  منارهها با عنوان   گل سونتاي از تاج   به نمونه ،درادامه

  پردازيم.  مي ،شاعر معاصر كريمه ،از والري ميتروخين
  

  والري ميتروخين. 5
در  1946در سال  ها  منارهاز شاعران مشهور جمهوري كريمه، خالق اثر  ،والري ميتروخين

دانشگاه كريمه است و از سال  ةفلسف ـ التحصيل دانشكدة تاريخ  كريمه متولد شد. او فارغ
 يشهو هم يبار ازجمله در اتحادية نويسندگان روسيه عضويت دارد. سي كتاب شعر، 1982
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)Odnazhdy i vsegda / Однажды и всегда(يهمسند و مسندال ؛ )Podlezhashhee i 

skazuemoe / Подлежащее и сказуемое(ينشان حلزون ؛ )Orden ulitki / Орден улитки(؛ 
و  ،)Sonety / Сонеты( ها  سونتو  ؛)Provincialka / Провинциалка( يخانم شهرستان

 يخانم افغان ؛) Iskoren' / Искорень( يشهر  يب )؛Zamana / Замана( زاماناهاي   رمان
)Afganka / Афганка( مردم توو  )؛Ljudi Tvoja / Люди Твоя( قلم او تعلق دارد. درضمن به، 

صاحب نشان دولتي و دارندة نشان فعال فرهنگي جمهوري كريمه است، اما شاعري است 
  فرهنگي ايران ناشناخته است. ـ  بيكه در جامعة اد

  
  ي ميتروخينها مناره. 6

اي شده   در دنياي شاعرانة ميتروخين، بخش شرقي دشت كريمه، در سيمايِ دو دريا، اسطوره
ها و سيماهاي ميان دو دنياي   عنوان گنجينة ايده  انديشة شاعر بهاست. اين بخش از كريمه در 

او شـاعري بـا روح و زبـان روسـي      .)Митрохин 2017: 3( آيـد   حساب مي  جهان هستي به
ياد دارد و دربارة زندگي اجداد خـود در كريمـه     است، ولي ريشة تاتاري ازطرف مادر را به
دهـد تـا     ت كه نيروي آثارش به او اين اجازه را ميآگاه است. او از نوادر شاعران كريمه اس

عنوان ثمرة سرنوشت   نگاهي حماسي به كريمه داشته باشد و ويژگي خاص اين منطقه را به
هـاي    تاريخي بپذيرد. دليل اين سطح بالاي حماسي شاعرانه برقراري حس ارتباط با گذشته

  د:نام  ) رويا مي2012در شعر خود (ها را  دور است كه آن
  با اثربخشي هيپنوز گيتي
  بختي ام در خواب خوش  من دگربار احاطه گشته
  خارتيغ نامرئي شيرين

  بخشيد ازُن ابديت را در روحم جان
  .)پنهان تابستان يسو آن(

اثر ادبي سونت پديدة اتفاقي در اشعار ميتـروخين نيسـت، بـرعكس حـدومرز سـونت      
(اگزيستانسياليستي) وي با كريمه است و در  گرايي  پارچگي هستي  آثارش عميقاً نشان از يك

  ).Корнеева 2019( توان يقين پيدا كرد  پويي جغرافياي سياسي او مي  آن به درون
 اسـت؛  ي ميتروخين در دورة پربركت زندگي ادبي نويسنده نوشته شدهها  مناره ،ازنظر ما

 كه او در اوج تمركز روحي و خودآگاهي بود: زمانييعني 



 307   ... ي والري ميتروخين و انعكاسها منارهنقد و بررسي 

  كنم  توبه ميمن هر صبح 
  اي  و گاهي براي لحظه

  كنم  به انواع گناهان اعتراف مي
  كنم  ها را در اشعارم بيان مي و اين

  .)Митрохин 2016: 44 /كنم  يمن هر صبح توبه م(
ادامـة   بيني والري ميتروخين نهفتـه اسـت. او در    ترين جهان در اين اعترافات مقصد مهم

كند   ياد مي ،هاي مقدس، مانند داوود و سليمان  ديني، كتابشعرش از قهرمانان انديشمند آثار 
هـارموني جهـاني بـراي همـة     كننـدة  برقرارفلسفي است كـه   ـ و دليل آن در وصيتي هنري

هـاي    تـوان بـه موفقيـت     شاعران اعصار گوناگون است. ازطريق همين گفتة ميتـروخين مـي  
انرژي عقلـي و روحـي را از خواننـده    هاي ميتروخين تمركز   . سونتيافت  عرفاني او دست

شـود تـا بـه مثمرثمربـودن، بوطيقـاي        هاي كريمه او تلاش مي  كمك سونت  كند. به  طلب مي
هـاي عميـق فضـاي      به انعكاس انديشـه  چنين همها،   و قدرت هنري تاج گل سونت ،شاعر

 ـسرا  باغچهكريمه يقين پيدا كنيم. قدرت جادويي مكان حادثه برگرفته از  اگزير در وجـود  ، ن
 ،انگيـزد. در ايـن اثـر     را برمـي  سرا  باغچه ةفواراي انتظار عرصة انديشة پوشكيني   هر خواننده

خـواب و   ’فرهنگـي ماننـد  ــ     سيماي دو قهرمان زن بدون ارتبـاط بـا مشـكلات تـاريخي    «
  9.)115: 1396مطهر  (كريمي »شاعر ترسيم شده است‘  تصورات

 ييـدا تاوري پوشـكين دركنـار منظومـة    سرا  باغچه ةفوارشود كه منظومة   خاطرنشان مي
)Tavrida / Таврида, 1798(   سـيميون بـابروف  )Semjon Bobrov / Семён Бобров, 1763-

اوج هنـري و   سـرا   باغچـه  ةفواراي است.   درواقع نقطة آغاز در شناخت اشعار كريمه )1810
 ةنظـار بار در همان منظومه استعداد پوشـكيني    نخستيناي است.   بستر احساسي اشعار كريمه

در اين منظومه بود كه تكـريم غيرعمـدي امـا     ).Минский 2000( زيبايي آشكار شد يمتكر
و اوج ترقي انسان  ،ضميري  تعظيم شاعرانة عميقِ زيبايي متعالي، يعني زيبايي معنوي، روشن

بوطيقاي پوشكين، تلقـين   ةخشش هنرمندانهاي در  نخستين زبانه ،سرا  باغچه ةفوارخلق شد. 
ور اسـت.    شـعله » فيلسـوف تجربـه  «نياز عقايد و افكاري است كه در ادبيات جهان مانند   بي
پذيريِ پوشكينيِ شكوفاييِ قومي كريمه ثبت شـده   دل سرا باغچه ةفواردر منظومة  ،چنين هم

سـوي   فرهنگ معنوي، كه بهبا بذر خودي «بر احترام به اقوام ديگر  است. وصيت شاعر مبني
در  ).Анненков 1998: 166 - 167( »رود استوار است  روح بشري پيش مي ةخيرخواهانظهور 

بديل ازنظر فريبندگي دربارة كريمـه در توصـيفات و زبـانش بشـريت پوشـكيني        اين اثر بي
  به ).Тугендхольд 2008: 154( آشكار است» زمين  حس خودويژگي و بكر و خوني مشرق«
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سراي موضوع كريمه در اشـعار روسـي پاگرفـت و      از زمان پوشكين موتيو باغچه ،دليل  اين
شعر دربارة كريمه است. » پيكرة اسرارآميز جاودانه«مانند نقطة عجايب شرقي و از اين زمان 

 ،دليل  همين شوند. به  زيباشناسي نيروي فناناپذير اين اثر چنين درك مي ـ هاي عقيدتي  ريشه
. شاعران بعـد از او ماننـد   سرايد ميشاعري با تأثيرپذيري از پوشكين دربارة كريمه شعر هر 

 ، آنـدري موراويـف  )Adam Mickevich / Адам Мицкевич, 1798 - 1855( آدم ميتسـكويچ 
)Andrej Murav'jov / Андрей Муравьёв, 1806 - 1874(  ايوان باروزدنـا ،)Ivan Borozdna / 

Иван Бороздна, 1804 - 1858 ( پيوتر ويازمسـكي ، )Pjotr Vjazemskij / Пётр Вяземский, 

فرد   هاي عميق اين مكان منحصربه  بند به اندرز پوشكين انديشه  و ديگران پاي )، 1878 - 1792
كنند. در اشعار كلية شاعران، فضاي تكرارنشـدني كريمـه، اسـتعداد،      كرة زمين را آشكار مي

  است.  عشق به كريمه ملموسو  ،افياي شعريحساسيت جغر
كـار   كننـدة تشعشـعات شـاعرانه از شـاه      هاي مفتـون   والري ميتروخين كوانتوم ،ترديد يب

هـاي    سرايي شاعران پس از او را دريافت كرده اسـت. مصـرع    هاي باغچه  پوشكين و انديشه
بازتاب  )Митрохин 2016: 206( و پاياني تاج گل ،ي ميتروخين، سونت اصليها  منارهاصلي 

  سراي است:  هنري از باغچه
  

گلُي  در دنياي پراضطراب ماه  
  زنند  ها لرزان چشمك مي  سنگ  درميان ظلمت، قلوه

  خزند.  ها مي  سان حلزون هها ب آن
  

  هاي اخترنما  هاي يخچال  چرخ
  هاي گرانيتي و رخامي  شمش

  اند.   ها رونده  باسرعت، قرن
  

  صداكنان 11گون  يلوه يحت يا 10هزنجر
  ها تاماً، اند با آن  و مرتبط

  هراس و روياها برفراز ما شناورند.
  

  هاي تاريك سكوت آهنگين  در درگاه
  زنند.  درهاي هميشه بسته سوسو مي
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  هاي مداري   سان موشك هگويي ب
  ها،  برفراز طومار گستردة سفال

  اند.  اي سنگين افكنده  ها سايه  مناره
.)Митрохин 2016(  

كه سـمبل   ،بلكه در روشنايي ماه ،آورد  خاطر مي  ها را به تنها همة اين ميتروخين نهوالري 
سـرا گسـترده     مسلمانان است، نقطة شعر روسي را دربارة آهنگ اسـرارآميز فضـاي باغچـه   

تفكر  گر بيان ،»يگلُ  پراضطراب ماه يايدر دن« ،هاي او  كند. مصرع آغازين تاج گل سونت مي
كنـد.    هاي گوناگون فيزيكـي توصـيف مـي     كه ماه را در حالات و رنگو تخيل شاعر است 

بينـان زمـانِ     هيجان و اضطراب است. جالب اسـت كـه طـالع    گر بيانرنگ گلُي ماه درواقع 
رود كه شاعر كريمه   دانند. گمان مي  شدن آرزوها مي گونه تغييرات در ماه را زمان برآورده اين

ع واقعيـات نـامرئي و تحـولات    انتظار وقـو  حركت ماه در با بيان چنين توصيفي از رنگ و
  است.  آمالي

اتفاقات ناگوار است. در تاج گـل دو   گر بيان »برفراز ما شناورند ياهاهراس و رو«مصرع 
از  »زننـد   يبسـته سوسـو م ـ    يشـه هم ي/ درهـا ينسكوت آهنگ يكتار يها  در درگاه«مصرع 
 ةوضعيت امروزي جامع »اند  افكنده ينسنگ يا  يهساها   مناره«و مصرع هاي اسرارآميزند   مصرع

شود، ميتـروخين ايـدة اصـلي      طوركه ملاحظه مي كند. همان  مسلمان كريمه را مؤكداً بيان مي
  جامعة شرقي خاك كريمه را در عمق اثر خود قرار داده است.

يـدا  و تغيير پ شود نمي جا هاساس اصولي منطقي جابرتغييرات حوادث در متن تاج گل ب
كنـد    كند كه مطابق با ساختار باشد، بلكه براساس منطقي كـه خـود نويسـنده درك مـي      نمي

  گيرد. در كتابي از ميتروخين دربارة آن به اين شكل تعريف شده است:  صورت مي
 يعنـي در آن،  يزچ  است در آن مرز زمان وجود ندارد و همه يهانيفهم بشر مانند عالم ك

. يرنـد ناپذ يكها در وجود ما هستند و تفك شده است. آن يبترك ينده،گذشته، حال و آ
 يـب ترك ينشـدن  فراموش ةبا گذشت يمشو  يها متأثر م آن از حال زمان در ما كه چيزهايي

  ).Митрохин 2016: 206( كند  يهم نفوذ م يندهشود و در آ  يم

بيان » اصلي يا انديشة اثرسطر «اي ايدة نويسنده در   هاي غيرمنتظره  بينيم كه با چه واژه  مي
شكل غيرعمدي ولي مستمر با تكيه بر نكات مستحكم واقعي افكار   طور به هشده است و چ

هاي اولية اين حلقة تاج گل   كند. شاعر در سونت سوي موجود تخيلي حركت مي  نويسنده به
انرژي براساس سنت شعر روسي شاعر در خواننده  ؛كاري غيرممكن شد دادن موفق به انجام
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زمان موضع هنري خود را كه تخيل شاعرانة   كرد و هم تداعيسرا را   اي فضاي باغچه  اسطوره
اسـت آورده اسـت. دليـل درسـتي ايـن      » تيرگي عرفـاني «كنندة  كاملاً عيني است و برطرف

هاي گوناگون   هاي زمان  موضوع ماجراهاي آتي است كه شاعر براساس يك سلسله واقعيت
  ل حاد معاصر مرتبط است.ئه با مساككند   تعريف مي

مؤذن كه مؤمنان را به عبادت «شود:   سرا پديدار مي  چنين اولين سيماي امروزي باغچه اين
از «شـود:    ولي فوراً تصوير واقعي اطراف منـاره بـا گذشـتة دور مـرتبط مـي      ،»خواند يفرا م
  .»يمكن  يتونل زمان عروج م يانم از/ يچمارپ يها  پله يها تنگه

دو لايـة واقعـي    ،جـا  شـود. در ايـن    تـر مـي    در سونت چهارم داستان اندكي پيچيـده 
بـاغِ   12هـاي   رسند. در لاية مسلماني كه توسط شاعر يكـي از آيمـاك   هم مي  سرا به  باغچه

چراكه صليبي بـر فـراز    ؛شود  شود مذهب ارتدوكس احساس مي  بهشتيِ زميني ناميده مي
كنـد. صـليب     ها را آشكار مي درنگ معني ارتباط متقابل آن  معبد كوبيده شده است كه بي

  براي تاتار حرام نيست:
  اندازد  ياد كسي مي  صليب چكش را به
  اندازد  ياد كسي مي  هلال ماه داس را به

  گويم كه نشان شوروي  وجداناً مي
 ةپرورد  شده و دست  برايم خويشاوندتر از تزاري است. من تربيت

  .]..[ زمان، مانند اندكي بذر استدورة عالي تونل 

كند كه اسلام   يادآوري مي يدقرآن مجاي خاص و براساس آيات   شاعر با استفاده از واژه
كـه   يمقـرآن كـر  الايام با مسيحيت دشمني نداشته است. اشـاره اسـت بـه آيـاتي از       از قديم

  نهآيه از  31بار در   31اصطلاح اهل كتاب خواند.   داند و كافر نمي  مسيحيان را اهل كتاب مي
كار   و بينه) به ،عمران، نساء، مائده، عنكبوت، احزاب، حديد، حشر  (بقره، آل يمقرآن كر ةسور

  رفته است.
براي شاعري كه در دورة شوروي متولد شده است صليب شبيه بـه چكـش و داس بـه    

كنندة طبقة   و تجسم شورويكنندة نشان   براي او تداعي ها هلال ماه مانند است كه هردوي آن
يعني  ،زمان گذشته پروردة  شده و دست  ي كه تربيتكارگري و انترناسيوناليستي است. شاعر

هـاي    داند كه هماهنـگ بـا ارزش    هاي پايدار گذشته مي  است خود را حافظ ارزش ،شوروي
مـن  «است:  ناپذيرانكار  ها  شده براي بيان اين ارزش  معنوي ملل گوناگون است. استعارة يافته

 ».]...[ ام خود سنگ شراب كهنه شده
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هاي پنجم و ششم در تاج گل يادآور تصاوير رابطة محونشدني شـهر بـا منـاظر      سونت
خـاطر    سـرا بـه    ز اقوام باغچهگروه ديگري ا ،جا نواز قرون وسطايي كهن است. در اين  چشم
  شود:   مي  آورده

   13آلهّـ   براي نمايش پاراد جا گويا به اين
  يامدها ن  يريگ ةناگاه سلسل به
  بود يهوديانشهر  14اور ـ يركزمان ك آن

  شد.  يم يدهنام 15قلعه ـ  و چوفوت

مـرج    و  نژادها در هرج ياتدرواقع ح يوموت ينتر تاج گل، مهم ينا يها  قسمت تر يشبدر 
هـاي    عنوان مركز ثقل فرهنگ  كريمه بهر اين بخش از تاج گل دربارة است. شاعر د يخيتار
هـاي    در ابتداي اين بخش به حضور يهوديان و سـپس خـان   ،چنين همانديشد.  شمار مي  بي

 كند.  گيري در كريمه اشاره مي

  ناميم  ها را بومي مي الايام آن  ما از قديم
  كنيم  اگرچه به موازاتشان زندگي مي

  اقوامكنيم، با ديگر   جا زندگي مي ما اين
 گون صداكنان  زنجره يا حتي يلوه

گون مختص جغرافياي كريمه اسـت. شـاعر صـداهاي محـدود       صداهاي زنجره و يلوه
زنجـره و  ») ما(«جا  ها، ساكن اين  همة ملت ؛كند  سمفوني طبيعت را رمز ويژة كريمه بيان مي

ها   غرافيايي، اتحاد ملتاي، اما تملك رمز واحد فضاي ج  دهند، يعني كريمه گون صدا مي  يلوه
زيسـتي    عنوان نخستين شرط اگزيستانسياليستي براي هـم   كند كه به  با مردم بومي را تأييد مي
  شود.  زيستي اقوام گوناگون در كريمه آغاز مي  است. و اين چنين هم

بـراي   1944اي است كـه در سـال     نظر شاعر درخصوص حادثه سونت هشتم مربوط به
حساب   ترين حادثه براي تاتارهاي كريمه به  ناك پيش آمد. شاعر آن را هراس تاتارهاي كريمه

دردي آشكار و واقعـي در   شكل سطحي بيان نشده، بلكه احساس هم  آورد كه در شعر به  مي
  اين سطور نمايان است:

  آمده كه در دورة دشوار  گرچه پيش
  در تبعيد اين قبيله عذاب كشيد.
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  كرد اندوه زمان او را مجازات
  اندوه وطن. مسكو باور نداشت

  گناه را.  اشك انبوه مردمان بي
   ها را متهم كرد آن 16آشام  خوننامهربان 

  در خيانت به وطن. عاملِ شيطاني
  ]....[ كشور فرستاد ةساكنان كريمه را به مرزهاي دورافتاد

ف ها از وطـن مخـال   مشخص است كه شاعر قلباً با مجازات ملت خود و محروميت آن
كـه   اين  براي .بيند  شرايط زمان جنگ، شاعر اين ميزان از مجازات را خشن ميرغم  بهاست. 

نظر او از كتابش با عنـوان   حالات دروني و تأثرات شاعر را از اين حادثه بهتر درك كنيم، به
  كنيم: اشاره مي مردم تو

شنوم تاتارهـا را    يكه م  يدهم. زمان يعمرم تلاش كردم تا دو مبدأ را در خودم آشت ةهم
هـا را مؤاخـذه     شـنوم كـه روس    يم يكنم؛ وقت  يم يدار ها جانب از آن ،كنند  يسرزنش م

 يگـري كردن هر گروه توسـط آن د  با محكوم ]...[كنم.   يوجودم دفاع م يمةكنند، از ن  يم
گرفتنـد و در    ياسـارت م ـ   مـردم را بـه   يمقـد  يةاجدادم در روس ـ يشكند. زمان  يقلبم م
آن را خط  يتوان رو  ياست. نم يختار ينفروختند. ا  يم 18سوبازار  و قره 17كافا يبازارها

زمان  آن يرانسانيغ يها رفتارها اند. آن  گرچه اجدادم آن را با خون و اشك نوشته يد،كش
را كـه مـا را    يو كسان يمباش ينچن يدچرا ما نبا ،گرفتند. حال يدهرا در اخلاف خود ناد

  .)Митрохин 2017: 196( يمكردند ببخش يدتبع

دوسـتانه بـه ايـن تبعيـد       شاهد اين هستيم كه شاعر با احساسـات انسـان   تاج گلما در 
تـأثر عميـق او از ايـن ماجراسـت. همـين       گـر  بيـان  هايشنظرپردازد و   تاتارهاي كريمه مي

حيـات و   كه شـاعر بـراي   جا آن ؛شود  احساس و برتري اخلاقي در سونت نهم مشاهده مي
  كند:  نويات ملت در تبعيد دعا ميحفظ مع

  مردم زجركشيده در تبعيد را
  كند  ترين تاتار دعوت به تحمل مي  عاقل

  آيد  چه كه فرود مي قاطع و با ثبات، هر آن
  هدية رحمت براي تاتار است،

  ]....[ مانند طلاي آسماني براي سكاهاي باستان
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نحوي ارتباط  به ،پردازد  ه ميتروخين به آن ميكه هر موضوعي ك شوديادآوري  استلازم 
كنـد كـه     او در اين اثر با سيماي فواره شروع مـي  ،براي نمونه .كند  خود را با نظم آشكار مي

كشاند كه نقش شعر را در زنـدگي و توسـعة     سوي دعا مي مبين قدرت ابدي نظم است و به
شـاعر بـه حـوادث     ،دهم تا سـيزدهم هاي   كند. با گسترش آن در سونت  ملل كريمه ايفا مي
نـاك را   اشـباح دهشـت   / هاي تاريك سـكوت آهنگـين    در درگاه«كند:   تاريخ كهن تكيه مي

در ». 20ها بيرون آورد./ شاعر تا پيش از آناخارسيس  ها را از ظلمت قرن آن 19آقائتشاهديم./ 
او را  شاعر انديشة شعر كريمه را در سيماي آقائت نشان داده است. والري ميتروخين ،جا اين

ستين شـاعر  نخ ،نظر او اين تزار سكايي، آقائت ناميده است. از» اي  شاعر كرچنسكي افسانه«
  است.  كريمه

اسـت مركـزِ فكـري در درك نقـش شـعر در       تاج گلسونت دوازده كه سونت كليدي 
شود/ كـه در    اي ملت ناميده مي  فقط آن جامعه«شود:   ها محسوب مي  زيستي ملت زندگي هم

  ».آن حتي اگر يك شاعر باشد
گذشـته بـود و موجـب    » درهـاي «در پشت   چه شكل آموزنده آن  تنها به سونت يازده نه

كند، بلكه حكايـت    معيشت مردم تاتار كريمه شده است يادآوري مي هايثمرشدن  ضعيف
بـراي   ،هـا در گذشـته بـود     درهايي كه گواه روابط خصمانه ميـان ملـت  از آن دارد كه اين 

شاعر به هجوم دولت عثماني و كشتار مسيحيان اشـاره   ،جا هميشه بسته شده است. در اين
هـاي    هايي زيبنـدة تاتارهـا نيسـت. شـاعر در بطـن انديشـه        چنين جنگ ،نظر او كند. از  مي

هـاي نـوراني     رسد. سونت بعـدي كـه از جنبـه     مختلف به نتايج غيرمنتظره ولي منطقي مي
ويسنده بـر آن بنـا   اي است كه ايدة ن  گرفته شده است مانند جرقه سرا باغچهزندگي واقعي 

  نهاده شده است.
آوري شاعر بـه ايـن ژانـر      علت روي ، بهتاج گلهاي موتيوهاي   با نگاهي به فراواني ايده

يابيم. در گسترة سمفوني اثـر، درخصـوص موضـوع      درميروشني  بهرا  تاج گلادبي، يعني 
 ها وحدت ببخشد. ميان آن است گوي اديان كريمه، شاعر توانسته  و  پديدة بين ملل و گفت

  
  گيري نتيجه. 7

بـا   ،ويـژه پوشـكين    تأثير پيشينيان خود، به تحتطوركه ملاحظه شد، والري ميتروخين  همان
زيسـتي    هـاي متعـالي خـود را ماننـد هـم       يشـه هـا اند   سرودن در ژانر ادبي تاج گل سـونت 

  گوناگون كريمه بيان كرده است. وگوي اديان و اقوام آميز و گفت مسالمت
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گاه در تنگاتنگ آواهايِ روانِ شعري گرفتار نشـد. او در    هيچ تاج گلخالق  ،ترتيب بدين
شـعري را  فرم (قالب) ثقيل تاج گل در اوج ايستاده اسـت. شـاعر بـا نسـيم انديشـة بلـوغ       

مند تاج گل نيست. حسـي    وجه نگران آراستگي و خاموشي قالب قانون هيچ هشوراند و ب مي
 گـر  بيـان تـا   است رسد شاعر با شكل ظاهري طوري توافق كرده  نظر مي  شود كه به  ايجاد مي

و  ،هـاي سـطور (چهـار، سـه      پروايي او باشـد. ترتيـب و تسلسـل آزاد بخـش      آزاداي و بي
كنند   روح سونت اين اثر را نقض نمي» هاي انديشه  جرقه«حظات غيرمنتظره دومصرعي) و ل

گيـري    بلكه در هر مرحله از شـكل  ،(ممكن است براي شاعر اين فقط در خاتمه اتفاق نيفتد
  چراكه شاعر هميشه به ساختار دروني ژانر پيچيده و پرمحتوا باور دارد. ؛سونت پيش بيايد)

ماننـد   ،خـم   و  ويسنده براساس اصولي پيچيده و پـرپيج مشخص است كه انديشة شعري ن
در حركت است. در جريان يك حادثه، حادثـة   ،هاي شرقي شاهد آن هستيم  در داستان  چه آن

آيـد و شـاعر ايـن      ميوجود  بهديگري كه البته داراي تفاوت برجسته با ماجراي اصلي است 
چراكـه او بـا تملـك و     ؛كند  تلفيق ميظرافت و غيرعمدي با هم  حكايات تاج گل خود را با

 ك ماجراي فرعي به اصلي بازگردد.هاي گوناگون قادر است بسيار سريع از ي  تسلط به روش

  
  ها نوشت پي

هـا را سـانة     واره يا سانه يا سانت معـروف اسـت و تـاج گـل سـونت       سونت در فارسي به غزل .1
  .)252 :1392گويند (داد   اي مي زنجيره

2. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (Novyj i kratkij sposob 

k slozheniju rossijskih stihov). 

3. Wordsworth (1770-1850). 

4. Луиш де Камоэнс (Luish de Kamojens). 

  .شاعر پرتغالي لوئيس واز دكاموئش، 
  .اثر شكسپير .5

6. Таврика / Таврида / Таврия (Tavrika / Tavrida / Tavrija). 

  .تاوريكا (تاوريدا، تاوريا) نام قديم كريمه 
7. Адам Бернард Мицкевич (Adam Bernard Mickiewicz). 

  .اشاره است به شاعر آ. ميتسكويچ 
8. Фёдор Евгеньевич Корш (Fjodor Evgen'evich Korsh). 

  و مترجم روسي است. ،شعرشناسشناس،   شناس، شرق  شاعر، فيلولوژيست، زبان
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  .117 -  107: 1396 پور  مطهر و يحيي كريمي بنگريد بهبا اين اثر  تر بيشبراي آشنايي  .9
  .زنجره، حشرة آوازخوان .10
  .يلوه حنايي، نوعي پرنده .11
منطقـه بـزرگ يـا    ي امعن ـ بهتاتاري و تنگوسي در دوران فئوداليسم ـ  هاي مغولي  ايماك در زبان .12

  خانات است.
13. Парад-алле (Parad - Alle). 

گيري كـه در    هاي پيروزمندانه و باشكوه خانات  دادن قدرت است. سان نوعي رژه براي نشان
  دادند.  ابتداي ورودشان به كريمه درمقابل ديگران نمايش مي

14. Кырк-Ор (Kyrk-Or). 

  .قلعه ـ  نام قديمي چوفوت ،يهودي ةقلعاور يا ـ  كيرك
15. Чуфут-Кале  (Chufut - Kale). 

  .پايتخت اولين خان حاجي گيراي ،قلعه ـ   چوفوت
   اشاره است به استالين. .16

17. Кафа (Caffa or Kaffa). 

  شود.  ناميده مي )Feodosia/  Феодосия( سيا اودي فيكه امروزه  ،شهر كافا
18. Карасубазар (Karasubazar / Qarasuvbaza). 

  نام دارد: (بيلوهيرسك) شد و امروزه بيلاگورسك  سوبازار ناميده مي  قره 1944تا سال شهري كه 
 (Belogorsk/ Bіlogіrs'k) Белогорск /Білогірськ. 
19. Агаэт (Agajet). 

  زيست.  آقائت شاعر كرچنسكي كه پيش از آناخارسيس مي
20. Анахарсис (Anaharsis). 

 پيش از ميلاد.ششم  قرنآناخارسيس، فيلسوف سكايي 
  

 نامه كتاب
  مرواريد. :تهران ،فرهنگ اصطلاحات ادبي ،)1392( سيما ،داد

 :تهـران  ،، چـاپ دوم زمين  الكساندر پوشكين و مشرق، )1396( پور يحييو مرضيه اله  جان ،مطهر كريمي
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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